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 چکیده

ارسطو از نخستین کسانی بود که . شدصورت نمایش روی صحنه اجرا می تراژدی در شکل اصیل یونانی خود، به

شکلی که تقلید  طور فنی و دقیق بحث کرد و آن را از انواع شعر دانست؛ به به فن شعردربارة تراژدی در کتاب 

های صحنه و همچنین ارسطو دربارة ویژگی .ها را از آنچه هستند، برتر نشان بدهدکردارهای مردم باشد و آن

هایی خلق شد که صرفاً برای اجرا روی صحنه در روم باستان، تراژدی. املی دادبازیگران تراژدی توضیحات ک

ترین عنصر در بررسی  اصلی« نمایشی بودن»وسطی و رنسانس،  به همین ترتیب، در دوران قرون. نوشته نشده بود

های شعر نیز ومهها و منظهای تراژدی در رمانشد؛ تا جایی که در دوران معاصر، ویژگی آثار تراژیک شمرده نمی

 . قابل بررسی است

هایی ها را تراژدی نامید؛ داستان توان آنهایی است که میی فردوسی ـ اثر منظوم حماسی ـ دارای داستانشاهنامه

آورد کند، رقت قلب میشود، ذهن انسان را درگیر موضوع فلسفة زندگی میکه قهرمانانی دارد، به فاجعه ختم می

 .شودمی و باعث پالایش روح

ی شاهنامهجوی عناصر کلیدی تراژدی یونانی در دو داستان تراژیک و ند تا به جستا مؤلفان این مقاله برآن

گیری از پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره. فردوسی یعنی داستان سیاوش و فرود بپردازند

دهد این دو داستان مصداق کامل تراژدی یونانی نتایج تحقیق نشان می. مطالعات تطبیقی صورت گرفته است

                                                                                                                   
E-mail: j_firoozi@semnan.ac.ir                                                              *نویسندة مسئول:  
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است که با شکل نمایشی تراژدی  شاهنامههای ترین وجه افتراق، شکل روایی داستانو در این راستا مهم نیستند

های محتوایی، این دو داستان در بسیاری از موارد با عناصر کلیدی لحاظ ویژگی اما به. یونانی هماهنگ نیست

 .توان این دو داستان را تراژدی دانستیونانی خود، همپوشانی دارند؛ از این رو می تراژدی، در نوع

 . ، ادبیات تطبیقی، تراژدی، سیاوش، فرودشاهنامه :های کلیدیواژه

 مقدمه. 1

ظاهراً این نوع ادبی . معنای سرود یا آواز بُز است واژة تراژدی در زبان یونانی باستان به

هایی است که در مراسم قربانی کردن بزی  سراییها و نغمهسرودخوانییافتة  شکل کمال

-بعدها نمایش. شده استبرای خدای باروری و کشت و زرع با آداب خاصی اجرا می

ها نویسان یونانی درحدود قرن پنجم پیش از میلاد بازیگرانی هم بر این سرودخوانی نامه

پس از افول فرهنگ . ظمت خود رسیدتدریج تراژدی یونانی به اوج ع افزودند و به

. کلاسیک یونان، در آستانة عصر مسیحی، کانون اصلی نمایش و تراژدی به روم منتقل شد

های مذهبی و ذکر و وسطی تراژدی یونانی و رومی جای خود را به تعزیه در قرون

ها دوباره به در عصر رنسانس که همة نگاه. مسیح و قدیسان داد مصائببازنمایی 

نان و روم خیره شد، تراژدی کلاسیک نیز از نو احیا شد و زمینة شکوفایی تراژدی یو

 (. 051: 0931لیچ، )عصر جدید فراهم آمد 

تراژدی اصیل یونانی شکلی نمایشی داشت و اثر مستقیم نمایش در حواس و درون     

فشردن . بخشیداز کل تراژدی را جان می جزئیتماشاگر مظهر نیرویی عمیق بود که هر 

و عرضة آن به چشم و گوش تماشاچیان،  مؤثررویدادی کوتاه و تمامی سرنوشت آدمی در 

اما تراژدی (. 993: 0939یگر، )تر از سبک روایی شعر حماسی داشت  اثری بسیار عمیق

عناصری که بدون بر جنبة نمایشی بودن، از عناصر اساسی دیگری نیز تشکیل شده است؛  علاوه

ارسطو نخستین کسی بود که این . دهدعنوان اثر تراژیک ازدست می خود را بهها، اثر هویت  آن

نسل ابتدا بر خوان دانش او نشستند و  به عناصر را تحلیل کرد و همة فلاسفة پس از او نسل

های از آن دوران تاکنون، همواره بحث بر سر آن بود که داستان. سپس راه خود را پیش گرفتند

   .اند های گوناگون چه میزان مطابق الگوی تراژدی یونانیلف و فرهنگتراژیک در دوران مخت
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ی فردوسی یعنی داستان سیاوش و فرود انتخاب و شاهنامه در این مقاله، دو داستان تراژیک از

، 1قهرمان: ند ازا این عناصر عبارت. ها بررسی شده استشش عنصر اساسی تراژدی در آن

 .6و دگرگونی 5، بازشناخت4اوری، تقدیرب0، کاتارسیس2هامارتیا

های های سالنخست آنکه، در پژوهش: دو نکته بوده است های مذکور علت انتخاب داستان

دو دیگر آنکه، این دو شخصیت پدر و . ها پرداخته شده است اخیر کمتر از منظر تراژدی به آن

 .دهندپسر هستند و دو داستان مجزا اما در راستای هم را شکل می

 پیشینة پژوهش . 1ـ1

های طور کلی دربارة برخی ویژگی به فردوسی و تراژدی آتنی  شاهنامهکیا در کتاب   خجسته

همچنین . و تراژدی یونانی بحث کرده است شاهنامه تراژدی و مفهوم پهلوان و سرنوشت او در

( مهرمجلة نگین ، 1054محمدعلی اسلامی ندوشن، )« فراز و فرود داستان سیاوش»های مقاله

مجلة رشد آموزش و پرورش ، 1011احمد سمیعی، )« عناصر تراژدی در داستان سیاوش»و 

 . برای پژوهش حاضر مفید و راهگشا بوده است( زبان و ادبیات فارسی

 بحث و بررسی. 2

 قهرمان . 1ـ2

قهرمان شخصیتی است که محوریت داستان با اوست؛ پس اهمیت دارد که از چه نژادی 

در . کنداش چگونه بروز میگیری با اراده است و تعارضات روحیچقدر در تصمیمبرخاسته و 

 .  شود های قهرمان پرداخته میاین بخش به این سه مورد از ویژگی

گیرد؛ زیرا ن رتبه قرار میها در بالاترینامهتراژدی در بین نمایش»: نژاد قهرمان. الف

ارسطو این ژانر را  فن شعر و به همین دلیل زادگان هستند های آن پادشاهان و شاه شخصیت

پس قهرمان تراژدی باید از (. Hall, 1963: 38) «طور کامل مورد بررسی قرار داده است به

خاندانی ممتاز و دارای بخت و نام و مقامی بلند باشد و در جریان داستان از نیکبختی به 

شود شکست و قهرمان باعث میبرگزیده بودن خاندان (. 133: 1001ارسطو، )بدبختی برسد 
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ای همچون بعدها فلاسفه(. 13: 1060فروغ، )سقوط او در مخاطب تأثیر بیشتری بگذارد 

شلینگ و ادیبانی مانند آرتور میلر بیان کردند که قهرمان تراژدی نباید الزاماً نژاده و از خاندان 

در ابتدا از بخت خوب ها باشد؛ بلکه باید در محور داستان قرار داشته و  شاهان و ملکه

(. 141: 1035یانگ، )برخوردار باشد و در جریان داستان خورشید اقبالش دچار افول شود 

از دل دنیای باستان برخاسته و داشتن نژاد برتر و از تخمة   شاهنامههای باوجود این، داستان

ز تیرة سیاوش و فرود هر دو ا. شاهان و پهلوانان بودن برای قهرمان امری ضروری است

 .گنجندند و در الگوی قهرمان نژادة ارسطو میا پادشاهان

هدف از تراژدی نشان دادن حوادث وحشتناکی است که احتمال »: ارادة قهرمان تراژدی. ب

 ,Hall)« های خود را تعدیل کنندزادگان یاد بگیرند که بلندپروازی دارد گسترش پیدا کند تا شاه

ترین شکل، او سرنوشت خویش است، حتی در محتوم مسئول»قهرمان تراژدی  (.45 :1963

برعهده عمل خویش را  مسئولیتبیند و از این رو خود را همواره دارای اختیار و آزادی می

 (.01: 0939میرمحمدی، )« گیردمی
آمیزی  های یونانی با توجه به اخلاقیات و یا منافع صلحقهرمانان و شیرزنان تراژدی 

تراژدی نشان . کنندانه عمل میدنبال آن آزاد روند؛ اما بهشناسند، پیش میکه می

وفصل  ای منجر به درگیری و سپس حلدهد که چگونه چنین اقدام آزادانه می

 (.Houlgate, 2016: 3)شود آمیز این درگیری می آمیز یا صلح خشونت

از . ی فردوسی چقدر صاحب اراده استشاهنامه سؤال اینجاست که قهرمان در حال   

در فضایی پیچیده از راز بزرگ سرنوشت  شاهنامههای کیا، قهرمان داستان  نگاه خجسته

در تراژدی آتنی هم بسیاری از . گیردنه آرام میکند که نه توان سرکشی دارد و زندگی می

. شوند و کاملاً رها و خودمختار نیستندقهرمانان گرفتار خشم، عشق یا حسد خدایان می

اما با ورود ارادة خدایان یا نیروی ناپیدای سرنوشت، انسان یکسره در اختیار سرنوشت 

 شاهنامه گرچه در(. 40ـ41: 0933کیا،  )دهد نیست و همچنان از خود اراده نشان می

سیاوش تجلی اراده اند، اراده و مقهور نیروی سرنوشت تصور بر این است که قهرمانان بی

https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjPg5rksbDdAhUplIsKHStmC7EQBQghKAA
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او داوطلب . پذیرد کند و نتایج اعمالش را میگیرد، عمل میاو تصمیم می. در قهرمان است

 :گویدگونه با پدر سخن میشود و اینعبور از آتش می

 مراستسر پر ز شرم و بهایی 
 

 گناهم رهایی مراستاگر بی 
 

 که زین کار هستم گناهور ایدون
 

 آفرینم ندارد نگاهجهان 
 

 (841: 0911فردوسی، )

خواهد که سپهسالاری لشکر ایران را به پس از حملة تورانیان به ایران، سیاوش از پدر می

صلحی میان ایران و توران پس از نبردهای موفق سیاوش، پیمان . پذیردکاووس می. او بسپارد

های تورانی را خواهد که پیمان را بشکند و گروگانشود؛ اما کاووس از سیاوش میبسته می

پس سیاوش باز در . این کار از نظر سیاوش بدعهدی و مغایر با فرمان کردگار است. تسلیم کند

یا درگیری  جوهر اصلی درام و تراژدی در یک کشمکش». گیردگیری قرار میموضع تصمیم

داند که اگر سیاوش می(. 11: 1014خالقی مطلق، )« های متضاد استها و ارزشمیان بینش

عهدی و سرزمینش را رها کند؛ چون از نظر کاووس،  فرمان پدر را اجرا نکند، باید ولایت

پس دست به انتخاب . ستیزی  و از نظر سیاوش، وفای به عهد والاترین ارزش است دشمن

 .  دهدکند و پناهندگی سیاسی را به بدعهدی ترجیح میشکنی نمی یمانزند؛ پمی

او به توصیة مادر . برخلاف سیاوش و قهرمانان یونانی، فرود از ابتدا شخصیتی منفعل است

رود، به این امید که در سپاه برادرش جایگاهی پیدا کند؛ اما بلافاصله به استقبال لشکر ایران می

 . شودمیگرفتار تندخویی طوس 

وهوای روحی و درونی قلب  تراژدی یونانی به حال»: بیان تعارضات روانی قهرمان. ج

طور کلی بُعد روانی شخصیت قهرمان و  به(. 236: 1035یانگ، )« پردازدشخصیت خود نمی

تعبیر هگل، قهرمان باید  به. ها و تعارضات روحی او در تراژدی یونانی غایب استکشمکش

یک عاطفة مشخص باشد، مثل امید، کنندة  نی شخصیت قهرمان باید تجسممجسمه باشد؛ یع

پس قهرمان . وحشت و ایمان، و این ویژگی خاص روحی و شخصیتی نباید هرگز تغییر کند

اما (. 134ـ130همان، )ناپذیر یک فکر ثابت است  تراژیک عصر کلاسیک تجسم انعطاف
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مثلاً درمقابل   کند؛فاوتی را تجربه میاو حالات روحی مت. گونه نیستدرمورد سیاوش این

 :شودشرمانة سودابه ابتدا دچار شرم می پیشنهاد بی

 رخان سیاوش چو گل شد ز شرم
 

 بیاراست مژگان به خوناب گرم 
 

 چنین گفت با دل که از کار دیو
 

 مرا دور داراد گیهان خدیو 
 

 ( 242: 1011فردوسی، )

 :شودسیاوش دچار خشم میو در ادامه با پافشاری سودابه، 

 سیاوش بدو گفت هرگز مباد
 

 که از بهر دل سر دهم من به باد 
 

 وفایی کنم چنین با پدر بی
 

 ز مردی و دانش جدایی کنم 
 

 وزان تخت برخاست با خشم و جنگ
 

 بدو اندر آویخت سودابه چنگ 
 

 (240همان، )

شکنی کند، سیاوش دچار پیمانخواهد که با تورانیان پس از آنکه کاووس از سیاوش می

 :کندشود و حالات روحی خود را چنین تشریح میاندوهی عمیق می

 نزادی مرا کاشکی مادرم
 

 وگر زاد مرگ آمدی بر سرم 
 

 که چندین بلاها بباید کشید
 

 ز گیتی همی زهر باید چشید 
 

 ( 265همان، )

بین مهر و کین میان برادران در داستان فرود، یکی از تعارضات بزرگ روان آدمی تعارض 

. های روحی آدمی است و در داستان فرود به بهترین شکل بیان شده استاست که یکی از گره

این حالت روحی نه درمورد قهرمان اصلی داستان یعنی فرود، بلکه درمورد برادر تاجدارش 

طوس . ستدر این داستان، طوس عامل اصلی ایجاد تراژدی ا. شودیعنی کیخسرو مطرح می

سر بوده و حتی یک بار به کاووس شوریده و کیخسرو را قابل  شخصی پرمدعا و خیره

شاید بتوان گفت همان تعارض مهر و کین بین برادران سبب شده که . پادشاهی ندانسته است

دهد که از سرزمین برادرش عبور گرچه به او هشدار می. کیخسرو، طوس را سردار سپاه کند

شاید انتخاب طوس از . سری او خبر داشت شناخت و از خیرهخوبی می نکند، طوس را به
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 :1014صناعی، )جانب کیخسرو سرپوشی برای تعارض اصلی مهر و کین میان برادران باشد 

 .(21و  13ـ3

های قهرمان آن بررسی های تراژیک یونان باستان و ویژگینامه در ادامه یکی از نمایش

سالامین، ». ونانی و فرزند تلامون، پادشاه سالامین، بودآژاکس پهلوان بزرگ ی. شود می

پس آژاکس (. 331: 1011نفیسی، )« ترین جزیرة یونان، در خلیج سارونیک قرار داشت بزرگ

ای با عنوان نامه صورت نمایش سوفوکل سرگذشت این پهلوان را به. زاده بود پهلوانی شاه

رو  به گیری رومصمم و دارای قدرت تصمیمروایت کرده است که در آن با پهلوانی « آژاکس»

برو و به استعانت خدا در جنگ »: گویددر یکی از نبردها، پدر آژاکس به او چنین می. شویممی

هر ابله ناتوانی به استعانت »: دهدو او چنین پاسخ می( 165: 1012سوفوکل، )« !پیروز شو

« دست آورد ویش تاج پیروزی بهشود، مرد آن است که به قوّت بازوی خخدایان پیروز می

. آژاکس پهلوان اصیل یونانی و تصویرگر یکی از ابعاد روانی انسان یعنی اراده است(. جا همان)

فقط این . شمردآژاکس خدایان را ناچیز نمی. اندندرت چنین او هرگز متکبر نیست، پهلوانان به»

 (.64: 1001کات، )« تواند بدون کمک آنان اقدام کنداست که می

 هامارتیا. 2ـ2

این کلمه به معانی گوناگون . مناقشات زیادی وجود داشته است« هامارتیا»دربارة معنای واژة 

معنا شده « خطای غیرعمد تراژیک»و « ضعف»، «جایزالخطا بودن»، «اشتباه»، «نقص»، «قصور»

 63: 1035یانگ، )ترجمه برای هامارتیا است  ترین  مناسب« نقص»ها، در میان این واژه. است

-وجود می هایی که برایش بهقهرمان تراژدی یک انسان عالی و کامل نیست و بداقبالی»(. 12و 

. گیرندواسطة خطا و ضعف اخلاقی او شکل می واسطة  گناه و شرارت، بلکه به آید نه به

افتد،  هایی که برایش اتفاق میالیبداقباما همیشه هم در . قهرمان تراژدی دارای نقیصه است

-بینیم، در تعریف یونانی، هامارتیا از ویژگیطور که میهمان .(Hall, 1963: 8)« مقصر نیست

های سیاوش و فرود، دو قهرمان دارای هامارتیا نیستند؛ بلکه اما در داستان. های قهرمان است

رستم . شودبازی سودابه می وسسیاوش گرفتار ه. قربانی ضعف شخصیتی اطرافیان خود هستند
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خواهد او را کاووس می. گذارددرگیری با کاووس او را تنها میعلت  در میانة نبرد با توران به

بینیم که در سقوط و می. شودبه بدعهدی وادار کند و در توران هم گرفتار حسادت گرسیوز می

 .خود او های شخصیتی متوجه اطرافیان اوست، نه نابودی سیاوش تمام ضعف

سری طوس خبر دارد؛ کیخسرو از خیره. در داستان فرود هم، وضع به همین ترتیب است

دارد؛ اما این او را از رفتن به کلات و رویارویی با فرود بازمی. کنداما او را سپهسالار می

ای مانند پرخاشگری و های اخلاقیشخصیتی همچون طوس با ویژگی. هشدار کافی نیست

 .کنده را برای ایجاد تراژدی و فاجعه آماده میحسادت زمین

روییم؛ یعنی خطا و ضعفی که  به ، با مفهوم اصیل یونانی هامارتیا رو«آژاکس»نامة  در نمایش

شود، سران که آشیل کشُته میهنگامی . بار استزند و نتیجة آن فاجعه از قهرمان داستان سر می

تری است، رأی به برتری ادیسه کسی پهلوان بزرگسپاه بر سر اینکه بین آژاکس و ادیسه چه 

کند و از فرط خشم و حسادت، سوگند احترامی قلمداد می آژاکس این رفتار را بی. دهندمی

دهد که ای فریب می گونه ایزدبانو آتنا او را به. خورد که از فرماندهان یونانی انتقام بگیرد می

آژاکس پس از . کندها را سلاخی میپندارد و آنای از گوسفندان را همچون یونانیان میگله

شود و آوری کرده است؛ بسیار آشفته مییابد که چه کار شرمآید و درمیمدتی به خود می

 .  کندخودکشی می

بیند گردد، میتواند خشم خود را کنترل کند و پس از آنکه به حال طبیعی بازمیآژاکس نمی

شود که دیگر زیستن است؛ پس دچار چنان عذابی می گناهی را تلف کردهکه حیوانات بی

زیرا که کشُتن دشمنان امری »او از خصلت قهرمانی فاصله گرفته است؛ . برایش ممکن نیست

: 1001کات، )« جای انسان امری است غیرقهرمانی است قهرمانی؛ اما شکنجه کردن حیوانات به

53.) 

 کاتارسیس. 9ـ2

عنوان مثال از طریق  فرایند رها شدن احساسات قوی به»کاتارسیس در لغت عبارت است از 

تلقی ... عنوان راهی برای تسکین خشم و رنج و های هنری که بهنامه یا سایر فعالیت نمایش
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معنای تصفیه، تزکیه و پالایش،  به( kathairein)‘ کاتارین’این واژه از کلمة یونانی . شودمی

 (. Deuter, Bradbery & Joana, 2015: 305)« مشتق شده است

تراژدی عبارت است از تقلید یک عمل جدی و کامل که دارای طول معینّی باشد، سخن 

صورت روایت نباشد و در  نشین گردد، تقلید به ای مطبوع و دلوسیله در هر قسمت آن به

صحنة نمایش به عمل درآید و درواقع باید حس ترس و رحم را برانگیزد تا تزکیه 

  (.61: 1001ارسطو، )این عواطف را موجب شود ( کاتارسیس)

 حال سؤال اینجاست که هدف از تحریک این احساسات انسانی چیست و چه     

 .ای داردفایده

را آورده است تاکنون، دانشمندان بحث ( کاتارسیس)از زمانی که ارسطو نظریة پالایش   

انگیزد تا ما را از دست این حس اند که آیا تراژدی حس رحم و ترس را در ما برمیکرده

تا زمان . سازدرها کند یا اینکه با بیدار کردن حس رحم و ترس، ما را آدم بهتری می

درستی داده نشده بود و او بود که  شناس معروف اتریشی، جواب این سؤال به فروید، روان

های انگیزه نخستین بار نشان داد چگونه برون ریختن تعارضات نهفتة روانی و آشکار شدن

صناعی، )درمانی دارد  کند و تأثیر روانها و فشارهای روانی ما کم میشده از تنش سرکوب

1033 :4.) 

کند ها را کنترل میدهد و آنپس تراژدی واقعی از طریق کاتارسیس به احساسات ما شکل می

دارد  ، بازمیوسوی خطرناک و غیرقابل کنترل پیش بروند و از اینکه احساسات انسانی به سمت
(Hall, 1963: 8.)    

تصویر کشیدن  کردند تا با به شدت تلاش می در یونان باستان، بازیگران در صحنة نمایش به

یک تراژدی دردناک حس ترس و رحم یا شفقت را به تماشاگر القا کنند و هرچه تماشاگران 

تماشاچیان هرچه . بودتر می گرفتند، آن تراژدی موفقبیشتر تحت تأثیر این عواطف قرار می

چیز مانند گریه و شیون برای آنان  بردند و هیچشدند، بیشتر لذت میبیشتر اندوهگین می

با توجه به ماهیت نمایشی بودن تراژدی، یونانیان  پس(. 51: 1011هیوم، )خوشایند نبود 

. داشتند باستان برای ایجاد کاتارسیس و تحت تأثیر قرار دادن مخاطب، ابزار زیادی در دست

این عناصر در کنار مخاطب درواقع یک . ها، بازیگران و همسرایان و پیک ها، ماسکآرایی صحنه
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دلیل ساختار غیرنمایشی  به شاهنامه(. 05: 1015برونیوس، )داد  زنجیرة احساسی را تشکیل می

و شیوة روایی خود، فاقد این ابزار است و عمدتاً از سه طریق  احساسات مخاطب را 

 :انگیزد برمی

ویژه عزاداری، بسیار  های سوزناک، بهی فردوسی صحنهشاهنامه در: پردازیصحنه. الف

اوج تحریک این احساسات . کنداثرگذار توصیف شده است و احساسات آدمی را تحریک می

فرنگیس پس از کشُته . های سوگواری استدر هنگام کشُته شدن سیاوش و فرود و صحنه

 :کندسوزناکی می داریشدن سیاوش، عزا

 همه بندگان موی کردند باز
 

 فرنگیس مشکین کمند دراز 
 

 برید و میان را به گیسو ببست
 

 به فندق گل ارغوان را بخست 
 

 به آواز بر جان افراسیاب
 

 ریخت آبکرد نفرین و می همی 
 

 (035ـ034: 1011فردوسی، )

فرود جنگاوری دلیر . انگیز استصحنة مرگ فرود و سوگواری مادرش نیز بسیار رقت

. آوردکشد و بر سر بیژن فرود میفرود گرز از میان برمی. تازنداست؛ اما رهام و بیژن بر او می

بعد . آوردزند و اسبش را نیز از پای درمیای به کتف دلاور میرهام با دیدن این صحنه، ضربه

افکنند تا گرفتار الای قصر به زیر میاز مرگ فرود، تعداد زیادی از ساکنان قصر خود را از ب

دارد و کشُد، خنجری برمیکند و اسبان را میها را تخریب میجریره تمام گنج. دشمن نشوند

 .کندرود و خود را هلاک میجان پسر میکنار پیکر بی

های تراژیک، چند ویژه در صحنه گاهی فردوسی در اثنای داستان، به: پند و نصیحت. ب

او با . کنداعتباری زندگی بیان می درباب پوچی دنیا و بی( راوی داستان)زبان خودش بیت از 

پس از کشُته . کندانگیزد و در او رحم و شفقت ایجاد میمیاین کار احساسات مخاطب را بر

 :خوانیمشدن سیاوش چنین می

 پیر چنین است کردار این گنده
 

 ستاند ز فرزند پستان شیر 
 

 وگر دست تنگ اگر تاج داری
 

 نبینی همی روزگار درنگ 
 

 مرنجان روان کاین سرای تو نیست
 

 تابوت جای تو نیست جز تنگ به 
 



 شاهنامههای سیاوش و فرودِ  عناصر تراژیک در داستان                 ان همکار و آزاد اخلاق نهضت ساداتمهسا                

 

43 

 (012همان، ) 

 :و پس از کشته شدن فرود چنین آمده است

 چنین است هرچند مانیم دیر
 

 نه پیل سرافراز ماند نه شیر 
 

 دل سنگ و سندان بترسد ز مرگ
 

 و برگرهایی نیابد ازو بار  
 

 (013همان، )

 :گوو گفت. ج

بر  گو در متون دراماتیک، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا علاوهو های گفتصحنه 

های روانی مطلوبی را در جریان درام ایجاد کند، ضمایر مکنون تواند تنشآنکه می

نمایشی این گوهای و های دیالوگه و متکی بر گفتدرام. کندها را نیز برملا می شخصیت

ها به های بحرانی را توسط برهان و ادلة کلامی شخصیتقابلیت را دارند که موقعیت

 (. 132: 1011ارجمند، )های مستحکم تبدیل کنند موقعیت

را در انسان ... احساساتی ازقبیل رنج، حسرت، شفقت و شاهنامهگو در و های گفتصحنه     

گو، و هراس فرنگیس از شنیدن تصمیم پدرش مبنی بر قتل سیاوش در قالب گفت. کند بیدار می

 :به این صورت بیان شده است
 فرنگیس بشنید رخ را بخست

 

 میان را به زنّار خونین ببست 
 

 به پیش پدر شد پر از درد و باک
 

 ر بر همی ریخت خاکخروشان به س 
 

 بدو گفت کای پُرهنر شهریار
 

 چرا کرد خواهی مرا خاکسار 
 

 گناهسر تاجداران مبُر بی
 

 که نپْسندد این داور هور و ماه 
 

 (034: 1011فردوسی، )

بیند و به بالین در داستان فرود، جریره قبل از درگیری فرود با سپاه ایران خوابی هولناک می

فرود افسردگی و درد روحی خود را با . گو کندو تا در این باره با او گفترود فرزندش می

مرگ پدر چنان در روحیة پسر تأثیر گذاشته که دل از زندگی کردن . گذاردمادرش در میان می

 :بریده است
 رخش گشت پر خون و دل پر ز دود

 

 بیامد به بالین فرّخ فرود 
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 بدو گفت بیدار گرد ای پسر
 

 بد آمد ز اختر به سرکه ما را  
 

 به مادر چنین گفت جنگی فرود
 

 که از غم چه داری دلت پر ز دود 
 

 ست اسپری مرا گر زمانه شده
 

 زمانه ز بخشش فزون نشمری 
 

 به روز جوانی پدر کشته شد
 

 مرا روز چون روز او گشته شد 
 

 ( 011همان، )

آرایی و شیوة ایجاد کاتارسیس، صحنهطور که بیان شد، در تراژدی یونانی برای همان    

های یونانی، انگیز تراژدیهای رقتدر میان صحنه. هنرمندی بازیگران تأثیر بسزایی داشت

آورد و از زادگاهش یاد می او قبل از مرگ، والدینش را به. گذار استخودکشی آژاکس بسیار اثر

سوی سرزمین پدری من  به تاب، رکاب زرین خود را ای آفتاب جهان»: کندخداحافظی می

بدرود ای سالامین عزیز که . ام برساندیدهبرکش و داستان مرگ مرا به پدر پیر و مادر داغ

پس از مرگ آژاکس، همسرش بر جنازة او (. 213: 1012سوفوکل، )« زادگاه مقدس منی

 .کندسوگواری می

 تقدیرباوری . 4ـ2
این سرنوشت . م بزرگی برعهده دارندهای بزرگ یونان، تقدیر و سرنوشت سهدر تراژدی

شاید به این علت . تواند از وقوع آن جلوگیری کندتغییرناپذیر است و قدرت بشری نمی

. ]...[ ندا های خدایانهای یونان آدمیان بازیچة امیال و هوساند در تراژدیاست که گفته

ر آن قوانین های بزرگ وجود جهانی است که دیونانی و همة تراژدی اساس تراژدی

بدون این اساس تراژدی ممکن . خدایان نشانة این قوانین هستند. فرماست مسلّمی حکم

 (. 5: 1033صناعی، )نیست 

سرنوشت نه نیرویی . پروردگار حاکم بر سرنوشت و دهندة بخت است» شاهنامه در

اما در . (143: 1011رینگرن، )« مستقل، که صرفاً تجلی فرمانروایی پروردگار بر جهان است

جنگند و سرنوشت قهرمان را ساز باهم می های سرنوشتهای یونانی، خدایان در صحنهتراژدی

 .کنندتعیین می
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فرماست و قهرمان  ، جبر سرنوشت حکمشاهنامهطور کلی در تراژدی یونانی و جهان  پس به

وقوع مصیبت حتمی کند؛ اما هرچقدر با اراده باشد، فقط راه رسیدن به فاجعة نهایی تغییر می

ند ا شود که عبارتهای مختلف مطرح میشکل بار بهقطعیت وقوع این سرنوشت مصیبت. است

 :از

ها فضای داستان از همان آغاز به تقریباً در تمام تراژدی»: فضای آغازین داستان. الف

 (.35: 0931لیچ، )« ای اشاره دارد که سرانجام رخ خواهد دادفاجعه

کند ذهن خواننده را برای خوی سرکش طوس ن فرود، فردوسی سعی میدر ابتدای داستا

 :کند که با داستانی بدفرجام مواجه استآماده کند و با ترسیم فضایی غمناک، به خواننده القا می

جهانجوی چون شد سرافراز و 

 گرد
 

 سپه را به دشمن نشاید سپرد 
 

سرشک اندر آید به مژگان ز 

 رشک
 

 نداند پزشکسرشکی که درمان  
 

 چو این داستان سر به سر بشنوی
 

 یة بدخویببینی سر ما 
 

 (939: 0911فردوسی، )

های مرتبط با اخترشناسی درآمیخته تقدیرباوری فردوسی با اندیشه»: پیشگویی اخترشناسان. ب

« دارندآیند و هنر خود را عرضه میشمران به میدان می کند چگونه ستارهاغلب نقل می. است

شماران زندگی او را توأم با شود، ستارههنگامی که سیاوش زاده می(. 39: 0911رینگرن، )

 :بیننددرد و رنج می

 ازان کاو شمارد سپهر بلند
 

 بدانست نیک و بد و چون و چند 
 

 ستاره بر آن بچه آشفته دید
 

 غمی گشت چون بخت او خفته دید 
 

 (895: 0911فردوسی، )

 : خواب و رؤیا. ج

، رؤیاهای نمادینی هستند که در آینده به وقوع حتمی شاهنامهرؤیاهای بخش پهلوانی 

این رؤیاها، پیش از آنکه در جهان مادی به وقوع بپیوندند، در عالم . خواهند پیوست
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زودی  این رؤیاها پیشگو هستند که به. شودای سمبلیک بر رؤیابین وارد میشیوه خواب به

 (.43: 0931مهرکی و بهرامی رهنما، )دهد قهرمان داستان روی مییا با تأخیر در زندگی 

سوی  اند و آتش بهبیند که میان رودی بزرگ آتشی افروختهمثلاًّ سیاوش شبی به خواب می

او رؤیای خود را با . زندسیاوشگرد درحال زبانه کشیدن است و گرسیوز به این آتش دامن می

آورد رسد و به سیاوش پیغام میمیان، پیک گرسیوز درمیدر این . گذاردفرنگیس در میان می

: 0911سرامی، )گوید خوابش تعبیر شد سیاوش می. که جنگ با شاه توران را آماده باشد

553.) 

سپس . سوزدبیند که تمام دژ در آتش میاو خواب می. نمونة دیگر رؤیای جریره است

 :دهداو را دلداری می فرود. رودپرد و نزد فرود میسراسیمه از خواب می
 فرود به مادر چنین گفت جنگی

 

 که از غم چه داری دلت پر ز دود 
 

 ست اسپری مرا گر زمانه شده
 

 زمانه ز بخشش فزون نشمری 
 

 (933: 0911فردوسی، )

ها نامه شکلی چشمگیر بر فضای نمایش های یونانی، تقدیر و ارادة خدایان بهدر تراژدی

ای گوید که چگونه با قدرت خود پرده، آتنا به ادیسه می«آژاکس»داستان در آغاز . حاکم است

در اینجا . جای سپاه یونان سلاخی کند ای از گوسفندان را بهبر چشمان آژاکس افکند تا گله

: گویدآتنا دربارة قدرت خدایان به ادیسه چنین می. شودارادة یک خدا بر ارادة پهلوان پیروز می

. رفتشمار می به چشم دیدی؟ این است آژاکس؛ همان کس که عقل کل به قدرت خدایان را»

 (. 891: 0918سوفوکل، )« پس زنهار که هرگز کفری دربارة خدایان نگویی

در داستان . های یونانی از محتوم بودن سرنوشت حکایت دارندها نیز در تراژدیپیشگویی

داند و چون پیشگویان پادشاه کورنت میاز سوفوکل، اُدیپ خود را فرزند « اُدیپ شهریار»

کند، وی برای فرار از این تقدیر به کشُد و با مادرش ازدواج میاند که او پدر خود را میگفته

ها پیش از لایوس، پادشاه تبس، نیز مدت. کند گریزد و در راه، پادشاه آنجا را هلاک میتبس می

گاه شده است و برای رهایی از تقدیر، فرزند سروش پرستشگاه دلفی، دربارة فرزندش، اُدیپ، آ

سپارد سپارد تا نابودش کند و چوپان هم فرزند خردسال را به کس دیگری میرا به چوپانی می
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گردد و نادانسته پدر واقعی خود یابد و حال بازمیو سرانجام نزد پادشاه کورنت پرورش می

پس داستان به همان شکلی . کنددواج میکشُد و با مادر خود، یوکاستا، ازیعنی لایوس را می

 .خورد که پیشگویان گفته بودند رقم می

 بازشناخت. 5ـ2

: کندبازشناخت یکی از عناصر اساسی در تراژدی است و ارسطو آن را چنین تعریف می

تحولی است ناگهانی از ندانستن و نشناختن به دانستن و شناختن و در بین اشخاصی که باید »

« انجامدگیرد و به دوستی و یا دشمنی مییا بدبختی برسند، صورت می به خوشبختی و

 (. 38: 0993ارسطو، )

پرده  دنبال کشف حقایقی بی افتد که شخصیت داستان بهپس بازشناخت زمانی اتفاق می

، شاهنامههای در داستان. های پیرامومنش و حتی خویشتن استدربارة  اتفاقات و انسان

 :چنین الگویی داردبازشناخت معمولاً 

شود و او را از قهرمان از هویت خویش آگاه نیست و سرانجام رویدادی میانجی می. 0

 .آگاهاندکیستی خویش می

 .شناسدای او را میخبر است و عاقبت به میانجیگری واقعه قهرمان از هویت رقیب بی. 8

افتد و به شناسایی می قهرمانان رقیب از هویت یکدیگر خبر ندارند و سرانجام اتفاقی. 9

 (.390: 0911سرامی، ) شوند هم نائل می

او به یاری مادرش از هویت خویش باخبر است و . گنجدبندی نمی فرود اما در این تقسیم

 ها خواهد که به آنبیند و میمنزلة رقیب، بلکه سپاهیان برادر تاجدارش می سپاه ایران را نه به

کند پس سعی می. شناسد و نه بزرگان لشکر ایران راچهره می به اما او نه کیخسرو را. بپیوندد

خواهد و داند که چه میاو دقیقاً می. بازشناساند ها آنان را بشناسد و هویت خود را نیز به آن

دنبال  ای خاص نیست تا شناخت حاصل شود؛ بلکه شخصاً بههرگز منتظر اتفاق و واقعه

 :کند وجو می ها را جستشانهاو از دو طریق ن. رودها می نشانه
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با ورود لشکر ایران به کلات، فرود و تخوار بالای تپة (: درفش)های ظاهری ـ نشانه

ایستند و تخوار نام و نشان و درفش هرکدام از بزرگان ایران را به فرود مشرف به سپاه ایران می

 .شناساند بازمی

رود، شناسایی فرود و تخوار به بالای تپه میوقتی که بهرام برای : ـ از طریق سؤال و جواب

کند با سؤال و جواب از او دربارة سالار لشکر و دیگر نامداران سپاه ایران فرود سعی می

گوید که از مادرش شنود، خطاب به بهرام میاطلاعات کسب کند و چون نامی از بهرام نمی

ة شاوران سراغ گیرد، چراکه هر دو از شنیده است که چون سپاه ایران دررسد، از بهرام و یا زنگ

بهرام با دیدن . آیدهای ظاهری فرود به کمک بهرام میدر اینجا نشانه. اندشیرگان سیاوش هم

 .شناسدنشان سیاوش بر بازوی فرود او را می

که کیکاووس بر سر دوراهی قرار افتد بازشناخت در داستان سیاوش زمانی اتفاق می

ستکاری همسر و پسرش شناخت حاصل کند؛ و این موضوع دقیقاً در گیرد و باید از در می

گنجد؛ زیرا وقتی کیکاووس از خوبی و بدی این دو قالب تعریف ارسطو از بازشناخت می

نامی و بدنامی، این دو  منزلة خوش یابد، این شناخت به خوشبختی و بدبختی، به شناخت می

 :شناخت کامل برسد خواهد به کاووس به دو طریق می. شودمنجر می

پس از ادعای سودابه مبنی بر حملة سیاوش به او، کاووس هر دو را : های ظاهریـ نشانه

ترین اثری از  بوید و کوچکجویی همة بدن سیاوش را میدر مقام چاره»خواند و نزد خود می

ناچار باید  راستی گلاویزی شدید بوده تر اگر به بانو در او نیست، و از آن مهم عطر و بوی شاه

کاووس با تحلیل (. 011ـ33: 0930رحیمی، )« در بدن جوان اثری از خراش باشد که نیست

رش به سودابه و دسیسة او باعث برد؛ اما مهگناهی سیاوش پی میها، به بیعقلانی نشانه

 . شود که بازشناخت را از راهی دیگر نیز حاصل کند می

 . که سیاوش باعث سقط جنین او شده است شودسودابه مدعی می: ـ محک دین و آیین

گویند اینان می. شودآزارد، این بار به موبدان متوسل میکاووس که این سودا جانش را می 

هرچند فرزند عزیز است و دل شاه از این آزمون سخت در گزند، و از سویی دیگر دل شاه از 

، سودابه یا سیاوش از آتش ای نیست جز اینکه یکی از این دوبانو پراندیشه است، چاره
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این آزمون سخت در جهان باستان مرسوم بوده و حتی به روایتی، زرتشت از آتش . بگذرند

 (.013همان، )سلامت گذشته است  به

 :شودگناهی خود اطمینان دارد، داوطلبِ گذر از آتش میسیاوش که به بی
 سیاوش چنین گفت کای شهریار

 

 خوارکه دوزخ مرا زین سخن گشت  
 

 اگر کوه آتش بود بسپرم
 

 ازین تنگ خوار است اگر بگذرم 
 

 (843: 0911فردوسی، )

شود و این محک به آید و سودابه گناهکار شناخته میسلامت از آتش بیرون می سیاوش به

 .انجامدبازشناخت شخصیت این دو می

های مختلفی بازشناخت از راه، عنصر «اُدیپ شهریار»نامة  های یونانی، در نمایشدر تراژدی

کشُد و با مادرش پس از آنکه اُدیپ نادانسته پدر خود را می. شودگو آشکار میو ازجمله گفت

یابد و برای رهایی شهر از  شود، طاعون در شهر شیوع میکند و فرمانروای تبس میازدواج می

پادشاه   های اُدیپ دربارةشیوکاستا به پرس. طاعون باید قاتل فرمانروای پیشین تبس پیدا شود

او مانند تو قامتی بلند داشت و »: کندهای لایوس را چنین تشریح میدهد و نشانیپاسخ می

-این نشانه(. 93: 0915سوفوکل، )« فام بود و از حیث قیافه شبیه تو بودموهای سرش نقره

گر بازشناخت در این راه دی. دهد که اُدیپ باید از دودمان لایوس باشدهای موروثی نشان می

شنود که به لایوس وقتی از زبان سروش پرستشگاه دلفی می. داستان، زخم پای اُدیپ است

دوزد و هم می دست پسرش کشُته خواهد شد، پس از تولد اُدیپ، دو قوزک پای کودک را به

سی او در طرح این زخم در پای اُدیپ در بازشنا. دهد که او را از بالای کوه رها کنندفرمان می

 . پایان تراژدی نقشی اساسی دارد

 دگرگونی. 6ـ2

تغییرات ناگهانی آن است که در »: گویدارسطو دربارة دگرگونی یا تغییرات ناگهانی چنین می

طور کلی سه نکته دربارة  به(. 30: 0993)« داستان وضعی به وضع مخالف تحول یابد

ـ تغییر سرنوشت و تحول در وضعیت قهرمان اصولاً در تراژدی »: دگرگونی اهمیت دارد
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ـ . کندآید که تغییر ناگهانی تأثیر نیرومندتری ایجاد مینظر می ـ به. اهمیتی بنیادین دارد

-آمیز نیرو میتهکمآمدِ  کند که از نوعی خلاففرد ایجاد می  به دگرگونی تأثیری ویژه و منحصر

 (.014: 0913لیچ، )« گیرد

شود؛ بلکه هر های سیاوش و فرود، دگرگونی شامل حال قهرمان اصلی داستان نمیدر داستان

 .دو درمورد دو شخصیت ضدقهرمان است

در نخستین نقش، او را : دهدشخصیت سودابه دو جهت مختلف را نشان می»: ـ سودابه

« بینیم؛ اما در نقش دیگر، او همسری خیانتکار استکار میهمسری کاملاً باشهامت و فدا

در ابتدا پس از . پس سودابه یک دگرگونی کامل شخصیتی دارد(. 43: 0935خالقی مطلق، )

پیروزی کاووس بر شاه هاماوران، پدر سودابه، سودابه برای رسیدن به کاووس در تلاش و 

به همین سبب پدرش او را در کنار کاووس  کند وتکاپوست؛ حتی او را از دسیسة پدر آگاه می

گذارد و درپی خیانت نمایش می ها بعد سودابه چهرة دیگری از خود بهاما سال. کشدبه بند می

 .خود وارد رابطه شود کند با فرزندخواندة آید و سعی می به همسرش برمی

صلاحیتی طوس  بیدهندة  آورد که نشانفردوسی در ابتدای داستان فرود ابیاتی می: ـ طوس

شود تا در مقام عنوان قهرمان انتخاب می او در ابتدای داستان، از جانب کیخسرو به. است

سرو به او امر کیخ. جویی سیاوش وارد خاک توران شودهای کینسپهسالار ایران در جنگ

 . کند که راه کلات را انتخاب نکند؛ چراکه آنجا محل استقرار برادرش، فرود است می

کند که تعمداً با منطق علّی و معلولی سازگار نیست راژدی، راوی شرایطی را خلق میدر ت

گیرد که تحلیل عقلانی آن شده قرار می ای کوتاه درمقابل عمل انجامو خواننده در لحظه

بازداشته است،  قلعة فرود سمت اگرچه کیخسرو، طوس را از رفتن به. ای نیستکار ساده

دهد؛ از سویی وی اما شخصیت دوگانة طوس در این داستان او را بر سر دوراهی قرار می

رمانی کیخسرو، قهرمان پنداشته ای که دارد از جانب قهرمان آپیشینة  اخلاقی با سوء

نهد و از سوی دیگر نهاد درونی وی بر تعهدی بزرگی برعهدة او می مسئولیتشود و  می

بدین . آوردشکل یک ضدقهرمان درمی کند و او را بهال کیخسرو داده است غلبه میکه درقب

با . شودشوندة  داستان فرود، در همان آغاز به قهرمان دروغین بدل می گونه قهرمان اعزام
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شود و از این پس انتخاب راه کلات برای رسیدن به توران، مصیبت و فاجعه آغاز می

 (. 80: 0938بهنام و یاحقی، )شود ن میطوس به شریر داستان دگرگو

، دگرگونی بنابر تعریف یونانی خود، شامل حال اُدیپ، «اُدیپ شهریار»نامة  در نمایش

او که خود را قهرمانی بزرگ . کندصورت ناگهانی متحول می شود و او را بهقهرمان داستان می

قتل رسانده، با  پدر خویش را بهیابد که دانست، پس از بازشناخت، درمیو ناجی شهر تبس می

طور  بستر شده است و فرزندانش حاصل ازدواج با محارم هستند؛ پس جایگاهش بهمادرش هم

 .   یابد ناگهانی از قهرمان به قاتل گناهکار تغییر می

  نتیجه. 3

ای داشت؛ ازجمله نمایش ابزار ویژه. شدصورت نمایش اجرا می تراژدی اصیل یونانی به

وسیلة این  مفاهیم متن تراژدی به... . آرایی، استفاده از موسیقی، همسرایان و ان، صحنهبازیگر

ها تراژدی. شد؛ مفاهیمی مثل تقدیرباوری، بازشناخت و دگرگونیابزار به خواننده القا می

شدند و باوجود ساختار جبرگرایانة قهرمانانی داشتند که گاهی دچار ضعف شخصیتی می

انگیخت و تراژدی احساسات مخاطب را برمی. اثبات ارادة خویش داشتندسرنوشت، سعی بر 

 . کرداحساساتی ازقبیل رحم و شفقت را در او بیدار می

های تراژیک  باوجود این، در داستان. ی فردوسی نمایشی نیست و فرم روایی داردشاهنامه

اوش و فرود از لحاظ دو داستان تراژیک سی. های تراژدی اصیل را یافتتوان ویژگیآن می

 . های تراژیک بسیار قابل توجه استویژگی

. چنان که قهرمان تراژدی یونانی هم باید نژاده باشد سیاوش و فرود هر دو نژاده هستند؛ آن

در . دهد؛ اما فرود شخصیتی منفعل استسیاوش، مانند قهرمانان یونانی، از خود اراده نشان می

های سیاوش و فرود، رتیا متوجه قهرمان است؛ اما در داستانهای اصیل یونانی، هاماتراژدی

هم در تراژدی . شود، مربوط به اطرافیان قهرمان استای که منجر به فاجعه میهامارتیا یا نقیصه

شود؛ اما در تراژدی از ی فردوسی احساسات مخاطب برانگیخته میشاهنامه یونان و هم در

در تراژدی یونانی و در . های روایتاز راه ویژگی مهشاهناهای نمایشی و در طریق ویژگی
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. کوشند ارادة خود را اثبات کنند ، بحث جبر سرنوشت وجود دارد؛ اما قهرمانان میشاهنامه

دلیل سن کم و تجربة اندک ارادة  گیرنده و با اراده است؛ اما فرود بهسیاوش انسانی تصمیم

های تراژدی است و به قهرمان از ویژگییکی « بازشناخت». دهدکمتری از خود نشان می

فرود که هیچ اطلاعی از سپاه ایران ندارد، برای کشف بزرگان ارتش ایران . اختصاص دارد

در داستان سیاوش، بازشناخت متوجه سیاوش نیست؛ معطوف به . گرددها میدنبال نشانه به

هم در « دگرگونی». اسدگناهی همسر و پسرش را بازشناو باید گناهکاری یا بی. کاووس است

تراژدی یونانی متوجه قهرمان داستان است؛ اما در داستان سیاوش و فرود این دگرگونی دربارة 

 .افتدسودابه و طوس اتفاق می

های سیاوش و فرود همپوشانی کامل ندارد؛ اما های تراژدی با داستانبینیم که ویژگیمی

 . ستان سیاوش و فرود را تراژدی بدانیمقدر هست که دو دا ها آناشتراکات این ویژگی

 ها نوشت پی

1. hero 

2. hamartia 

3. catharsis 

4. fatalism 

5. discovery 

6. reversal 
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